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   از شيب بحران در يانتقال عدالت يليتحل نييتب
  افغانستان دهه كي

 
 

  * يل ميرح اريشهر
 

    ديباچه
ي جنگـي در جنـگ   هـا  عاملان جنايـت  ي با محاكمه» 1عدالت انتقالي«ي آغازين ها گام

ي نورنبرگ و توكيو ها و برگزاري دادگاه 1919جهاني اول و كنفرانس صلح پاريس در سال 
نظاميان آلماني و ژاپني مـتهم بـه جنايـت عليـه بشـريت در       ي براي محاكمه 1945سال در 

و » 1جنايـت عليـه بشـريت   «به دنبال طرح مفاهيمي همچون .جنگ جهاني دوم،برداشته شد
حـق دانسـتن   «در منشور دادگـاه نـورنبرگ،اين مفـاهيم و مفـاهيمي همچـون      » ٢مصونيت«

بـه اسـناد   » 3مي براي قربانيان نقض حقوق بشراقدامات ترمي«و » جبران خسارت«،»حقيقت
                                                                                                                                        

  دانشگاه آزاد تهران مركز ياسيدانشكده علوم س الملل بينارشد رشته روابط  يكارشناس يدانشجو *
ipsforstates@yahoo.com 
 
1.Transitional Justice 
2.Crime against humanity 
3.Immunity 
4.Reparation for Victims of Human Rights Violation 
 

  81 -107 ص ، ص1396 تابستان ،1 ، شمارهچهاردهم، سال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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سازمان ملل نيـز راه يافتنـد و بـه ويـژه در اسـنادي همچـون كنوانسـيون حقـوق مـدني و          
ي درمـورد تعقيب،دستگيري،اسـترداد و   الملل ـ بيناصول همكاري  ي ،قطعنامه)1996(سياسي

ت از تمـام  حماي ـ ي ،اعلاميه)1973(مجازات مرتكبين جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت
و ) 1975(اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتارهاي ظالمانه و غير انسـاني و تحقيـر آميـز   

در .بـر آنهـا تاكيـد شـد    ) 1992(قربانيان ناپديد سازي اجباري ي كنوانسيون حمايت از همه
و سـپس در  ) 1983(ي حقيقـت يـاب در آرژانتـين   هـا  همين روند بود كه كميسيون ي ادامه
تشكيل شـد و پـس از آن بـود كـه در بسـياري از      ) 1995(فريقاي جنوبيو آ) 1990(شيلي

كشورهاي آمريكاي لاتين،آفريقـا و اروپـاي شـرقي كـه دوران پـس از جنـگ يـا گـذار از         
ي حقيقـت يـاب بـراي بررسـي     هـا  كردند،كميسـيون  مـي ديكتاتوري به دموكراسي را طـي  

ن درد و رنـج قربانيـان و   رويدادهاي گذشته تشكيل و ابزاري مهم براي به رسميت شـناخت 
  ).74:1390نويسندگان،(ثبت و انعكاس آن تبديل شد

بـراي رسـيدگي بـه جنايـات      1998ي در سـال  الملل ـ بـين تشكيل دادگاه دايمي جنـايي  
 هـا  ي مهم در روند پيش برد عدالت انتقالي و پاسخگو كردن دولتها ي از ديگر گامالملل بين
عامـل بـراي كشـف حقيقـت،اجراي عـدالت و       نتري هرچند دولت عادل و موثر اصلي.بود

ي غيـر  هـا  گرفتـه تـا سـازمان    ها مدني از احزاب و رسانه ي جبران خسارت است،اما جامعه
ي ها كشور افغانستان در دهه.نيز نقش انكارناپذيري در اين روند دارد دولتي و حقوق بشري

ي داخلي شده كه در ان موارد صريح و جدي نقض حقوق بشـر  ها گذشته دستخوش جنگ
ي مـردم افغانسـتان   هـا  ،مشـكلات و رنـج  ها ،بدبختيها امروز همه ويراني.خورد ميبه چشم 

ي گذشته بوده اسـت كـه   ها عدالتي و جنايات ضد حقوق بشري در سال بيبازگوكننده ظلم،
حالي از روند عدالت انتقالي در  در.ي خانمانسوز داخلي را دارندها توان دامن زدن به جنگ

كنيم كه بعد از سـقوط حكومـت طالبـان و روي كـار آمـدن دولـت        مياين كشور صحبت 
موقت،افغانستان آهسته آهسته به صفت يك كشور دوباره از انـزواي جهـاني برآمـده و بـا     

بـا وجـود انـدازه    .احياي نهادهاي ملي،توجه جامعه جهـاني را بـه خـود معطـوف سـاخت     
خشونت در افغانستان براي جرايم گذشته در هر مرحله از جنگ اما بازهم حساب چشمگير 

بدين سـو،دولت افغانسـتان    1380ازامضاي موافقتنامه بن در سال .دهي وجود نداشته است
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در .ننمـوده تاپروسـه عـدالت انتقـالي را در كشـور پـيش ببـرد        اي ي هماهنگ شدهها تلاش

گران بانفوذ جهـاني بحـث نمودنـد كـه تطبيـق      ي دولتي و برخي از بازيها عوض،شخصيت
متعاقبا بعضي از مرتكبين جرايم جنگي هنـوز هـم در   .تواند صلح را مختل سازد ميعدالت 

از منطق كوتاه مدت ناديده گـرفتن گذشـته جهـت اختتـام بخشـيدن بـه       .دولت نفوذ دارند
گرديـده  با اين وجود،واقعيت اينست كه جنـگ هنـوز خـتم ن   .خشونت شايد قدرداني گردد

موضوع عدالت انتقالي فقط در مورد پيگيري جرايم گذشته نبوده بلكه در مورد معامله .است
ي حكومتـداري  ها باشد كه باعث مشروع نمودن و به تاخير انداختن تلاش ميبا عفو مداوم 

اين پژوهش درصدد است تا ضمن تعريـف عـدالت انتقـالي و    .شود ميمبارزه عليه شورش 
ي پـيش رو در آن كشـور   هـا  ي تطبيق عدالت انتقالي در افغانستان و چالشابعاد آن به بررس

  .بپردازد
 
  مفهوم عدالت انتقالي -1

ايـن مفهـوم بـا اوضـاع     .اصطلاح عدالت انتقالي در دهه پاياني قرن بيسـتم ظهـور كـرد   
گذار به جامعه با ثبات و  ،و در تلاشاند جوامعي كه شاهد جنايات هولناك ضد بشري بوده

مفهوم .،پيوند خورده استاند صلح پايدار و مبتني بر عدالت و استقرار نظام دموكراسيداراي 
توان به جامعه با ثبات،داراي صلح پايـدار   نميگيرد كه  ميعدالت انتقالي از اين ديدگاه منشأ 

و عادلانه و مبتني بر حاكميت قانون دست يافت مگر اينكه به ميراث جنگ،جنايات و نقض 
 .كنـد  مـي عدالت انتقالي اين تدابير و اقـدامات را معرفـي   .بشر رسيدگي كردگسترده حقوق 

حاكميـت   نظام دموكراتيك، تطبيق عدالت انتقالي پيش شرط اساسي رسيدن به صلح پايدار،
قانون و تأمين عدالت و حقوق بشر در كشورهايي است كه شاهد جنايـات گسـترده عليـه    

اسـت بـراي دوران گـذار،و هـدف آن انتقـال      عـدالت انتقـالي راهكـاري    .انـد  بشريت بوده
جامعه از بحران و تشتت ناشي از جنگ و جنايت به سـوي آرامـش و صـلح     آميز مسالمت

فرآيندي است كـه   "عدالت انتقالي"در يك تعريف كلي ). 25:1390نويسـندگان، (است
كند تا از وضعيت ناگوار ناشي از نقض گسترده حقوق  ميجامعه جنايت زده را كمك 

بشر به جامعه مبتني بر حاكميت قانون و حقوق بشر،نظام دموكراسـي و صـلح پايـدار    
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است كـه  » وابسته به بسترهاي اجتماعي«و » مشورتي«،»كلي«اين يك پروسه .گذار كند
و يادبودها  شامل حقيقت يابي،اصلاحات ساختاري،رسيدگي به قربانيان،عدالت جزايي

عدالت انتقالي روند عدالت براي همه است اعم از قربانيـان و عـاملين نقـض    .شود مي
  )26:1390نويسندگان،(.حقوق بشر بويژه براي زنان و كودكان و آسيب ديدگان

 ويراستار علمي كتـاب،  "Neil j.Kritz" ي به نوشته " Transitional justice" در كتاب 
بلكه رويكردي است براي دستيابي به  مستقلي از عدالت نيست، عدالت انتقالي نوع خاص و

ي درگيـر  هـا  انواع عدالت؛آن هم در دوره گذار از يـك حكومـت اسـتبدادي يـا حكومـت     
در جوامعي كـه گرفتـار خشـونت و     .جنگ،به حكومت دموكراتيك،پايدار و همراه با صلح

نوشت سازي است كه به دليل بسيار حساس و سر اي دوره انتقال، ي دوره عدالتي هستند، بي
ي مختلـف  هـا  ي ويـژه در زمينـه  هـا  ي حكومت،اتخاذ سياستها تغيير ساختار و يا سياست

عملا ممكن نيست و بـه همـين جهـت     تغيير يكباره نظام سياسي و قضايي،.ضروري است
انتقـالي ،شـرايط خاصـي     ي در دوره .پيش بيني يك فرآيند مشـخص گريـز ناپـذير اسـت    

ين دوره،نظام سياسي دچار تزلزل شده و صلاحيت و مقبوليت مقامات از در ا.حكمفرماست
نيروهاي جديد غالبـا فاقـد تجربـه     ؛اند اعتبار قوانين مورد ترديد قرار گرفته ميان رفته است؛

مديريتي و قضايي هستند؛فهرستي از مرتكبين جرايم در برابر خيل عظيمـي از بزهديـدگان   
در اين فرآيند،مجازات عاملان خشـونت  .ردو رسيدگي شودقرار دارند كه بايد به وضعيت ه
اصلاح قوانين مادر و تغيير ساختارهاي اداري و قضايي تعيين  دولتي،بزهديدگان اين جرايم،

اگر عدالت انتقالي بطور جدي مورد توجـه  .تك تك اين مسايل بسيار مهم است.كننده است
بي بـه اهـداف انقـلاب دور از انتظـار     انقلابيون و اصلاح گران اجتماعي قـرار نگيرد،دسـتيا  

 ).9:1995كريتز،(خواهد بود

عدالت انتقالي مربوط به جوامعي است كه در حال گذار از جنگ بـه صـلح يـا از يـك     
ي هـا  عدالت انتقالي موضوع جبران حقوق و زيان.رژيم اقتدارگرا به نظام دموكراتيك هستند

كند شيريني امروز و فرداي حقوق  ميعدالت انتقالي تلاش .قربانيان نقض حقوق بشر است
بشر را به گذشته قربانيان هم منتقل كند تا ديروز آنها هم به مانند امروزشان ارزش زندگي و 

پرثبات همراه  اي ضمن اينكه ساز و كارهايي را فراهم آوردكه آينده.ثبت زندگي داشته باشند
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عـه دموكراتيـك فـراهم    با آرامش،صلح و دموكراسي بسـازد و فرآينـد گـذار بـه يـك جام     

  )75:1392ذاكريان،.(آيد
ي اخلاقي و فرهنگ دموكراتيك قرار دارد و بـه  ها در واقع عدالت انتقالي بر پايه ارزش

،رعايت قـوانين بنيـادين   2،احترام متقابل1ي عمومي دموكراتيك مانند حقوق مشروعها ارزش
فرهنگ دموكراتيك در سطح شهروندان يـك دولـت،آزادي يكايـك    .حقوق بشر اشاره دارد

شناسد و اين زيربناي اصل عدالت  ميشهروندان در اداره امور خصوصي شان را به رسميت 
ي حقوقي و غير حقوقي ها عدالت انتقالي به سبدي از رهيافت).1389،31پوراحمدي،(است
از آنهـا بـراي گـذار از خشـونت و فشـار،به صـلح و ثبـات بهـره          ها ردد كه دولتگ ميباز 
در يك جمع بندي كلي عدالت انتقالي به جرايمي كه افراد جامعه هنگام انتقـال از  .گيرند مي

شـود از جملـه    مـي يك رژيم سركوبگر و ديكتاتوري به يك نظام دموكراتيك با آنها مواجه 
ــريت و   ــه بش ــايد،جرايم علي ــمكش   ژنوس ــررات كش ــوق و مق ــدي حق ــض ج ــا نق ي ه

  ).50:1394ذاكريان،( كند ميمسلحانه،رسيدگي 
 

 اهداف عدالت انتقالي اهميت و -2

همان گونه كه گفته شد،عدالت انتقالي فرآيندي است كه در جوامع در حال گذار تطبيق 
ذاري يك ريزي آن كمك كند پايه گ پيخواهد به ايجاد و  ميآنچه كه عدالت انتقالي .شود مي

كه شهروندان آن در صلح وآرامش توام با عـزت   اي جامعه است؛ تر و انساني تر جامعه سالم
روي كرامت و حقوق بشر از ايـن  .و كرامت و برخوردار از حقوق بشري خود زندگي كنند

زيـرا در تحـت سـلطه     كنيم كـه منظـور از صـلح صـرفا نبـود جنـگ نيسـت،        ميرو تاكيد 
نظام نيز ممكن است جنگ نباشد و نظم استبدادي در آن حـاكم   ترين سركوبگرترين و ظالم

اما در زمان حاكميت همان نظام استبدادي ممكن است جناياتي صورت گرفته باشد و .باشد
 .)28:1390نويسندگان،( بازخواست عدالت انتقالي قرار بگيرد مورد كه باشد شده نقض حقوقي

تـوان پشـت    ميي پس از جنايات را چگونه ها حرانب"در اينجا براي پاسخ به اين سوال كه 
به اهميت عدالت  پي؟ "توان التيام بخشيد ميي زخم خورده را چگونه ها سر گذاشت و روان

                                                                                                                                        
1. Legitimate law 
2. Mutual respect 
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اگر بخواهيم جامعه را از اين وضعيت نجات دهيم و امنيت وآرامش رواني و .بريم ميانتقالي 
ض شده و جنايـاتي كـه اتفـاق افتـاده     وجداني را دوباره به آن بازگردانيم،بايد حقوقي كه نق

توان اميد داشت كه بدون رسـيدگي و فيصـله آن    نميزيرا .است را مورد بازرسي قرار دهيم
همه شـهروندان،اعم از قربانيـان و جنايـت كـاران را در      ي قربانيان،ها جنايات،و التيام زخم

را  اي قالي چنين زمينهعدالت انت.موقعيت برابر قرار دهيم و به صلح و آشتي ملي دست يابيم
 شـود  مـي در نكـات زيـر خلاصـه    اهميـت عـدالت انتقـالي    نتيجـه   در .سـازد  مـي  مساعد

  :)29:1390نويسندگان،(
  سازد؛ ميتحقق عدالت را در جامعه ممكن  .1
  سازد؛ ميزمينه را براي رسيدن به صلح پايدار و همبستگي ملي مساعد  .2
شهروندان را در قطع اثرات مخرب جنگ بر روابط اجتماعي  گيري زمينه اشتراك و سهم .3

  سازد؛ ميمساعد 
سـازد و گذشـته تلـخ و رنـج آور را از تهديـد بـه        ميزمينه آموختن از گذشته را فراهم  .4

  كند؛ ميفرصت تبديل 
را از حـوزه فـردي بـه يـك مسـأله       ها بخشد و رنج ميدردهاي قربانيان جنايات را التيام  .5

 كند؛ ميملي تبديل اجتماعي و 

امـا  .توان در سه قالب سياسي،حقوقي و اخلاقي مطرح كرد ميرا  اهداف عدالت انتقالي
اهداف كوتاه .شوند ميبه دو قسمت اهداف كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم  ها همه اين قالب

  ).51:1394ذاكريان،:(مدت عبارتند از
كيفري و پاسـخ گـويي    بيبرخي افراد از مجازات يا همان  1از بين بردن فرهنگ معافيت .1

  مجرمان؛
ايجـاد   ي قربانيان وها دردها و زخم 4التيام :3از دست رفته قربانيان 2احياي شأن و منزلت .2

  سالم و باثبات؛ ي يك جامعه
  روح جامعه به ويژه با گفتن حقيقت؛بهبود وضعيت افراد مج .3

                                                                                                                                        
1. Impunity 
2. Restore Dignity 
3. Victims 
4. Heal 
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  :اهداف بلندمدت عبارتند از

بهبود وضع جامعه از طريق جلوگيري از تداوم نقض حقوق بشر،حفاظت و  تلاش براي .1
تقويت صلح و آشتي ملي در تمام سطوح جامعه بر مبنـاي عـدالت و امنيـت روانـي و     
وجداني مردم و برخورداري از حقوق بشـر و حقـوق شـهروندي بـراي تمـام افـراد و       

  نهادينه ساختن و فرهنگ حقوق بشر؛ همچنين
جاد حكومت قانون و نظم اي:براي دموكراسي سازي و حقوق بشر ها اصلاح زير ساخت .2

  دموكراتيك؛
  ض حقوق بشر ديگر تكرار نخواهد شد؛تضمين اين موضوع كه نق .3
 در جوامع انتقالي؛ 2و صلح پايدار 1يارتقاي همزيست .4

  
 اجراي عدالت انتقالي شرايط و ضرورت -3 

انتقالي از يك رژيـم ديكتـاتوري بـه    كه دوران  اي براي اجراي عدالت انتقالي در جامعه
يي نياز است كه بايد آنهـا را مـدنظر قـرار    ها كند،پيش شرط ميحكومت دموكراتيك را طي 

  :داد؛كه عبارتند از
  

  زمينه سازي اجتماعي و فرهنگي براي اجراي عدالت انتقالي. 1
را نيز  براي اجراي عدالت انتقالي در جوامع پساكشمكش بايد شرايط حاكم بر آن جامعه

اصولا چنين جوامعي در دوران انتقالي سرشار از شور و هيجانـات ناشـي از   .مدنظر قرار داد
رفتار كرد كه اين هيجانات موجب ناديـده گـرفتن    اي بايد به گونه.تغيير حكومت قرار دارند

در حقيقت عدالت انتقالي يك فرآيند چند وجهي است .حقوق در روند اجراي عدالت نشود
 باشـد  مـي روانـي و غيـره    سياسـي،  اجتماعي، ي مختلف قضايي،ها ن داراي جنبهكه هم زما

  ).2011سرآمد،(
  

                                                                                                                                        
1. Co-existence 
2. Sustainable Peace 



  

  

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
53  /

88  

  .ي انجام شده عاملين و قربانيان آنها حقيقت يابي و مستند سازي جنايت. 2
همواره يكي از شروط مهم براي اجراي عدالت اين است كه بايد متهم كردن اشـخاص  

در حقيقت،حقيقت يـابي  .نه بر اساس حدس و گمانبر اساس حقيقت و اسناد مستند باشد 
سـازد،درعين حـال باعـث     مـي علاوه براينكه اجراي مراحل بعدي عدالت انتقالي را ممكن 

شود كه جنايات به صورت رسمي محكـوم شـناخته شـوند و دردهـاي آن نيـز وجهـه        مي
در ). 2011سـرآمد، .(اجتماعي و ملي پيدا كنند و همه ملـت خـود را در آن شـريك بداننـد    

بطـور كلـي   .عدالت،آشتي و صلح پايدار:گيرند ميعدالت انتقالي سه ارزش مورد تاكيد قرار 
مكانيسم عدالت بر رهبران يا بازيگران اصلي كشمكش يا سركوب تاكيد دارد در حالي كـه  

  .دهد ميرا مدنظر قرار  تر ي پايينها ي آشتي و صلح پايدار ردهها مكانيسم
  

  گذاررهيافت عدالت در دوره 
كه قبلا گفته شد،عدالت انتقالي در جوامع در حال گـذار از بحـران ناشـي از     هگون همان

شود و هدف آن نيـز بازسـازي    مينقض گسترده حقوق بشر و جنايات عليه بشريت تطبيق 
ريزي يك جامعه سالم و انساني بر مبناي عدالت،دموكراسي و حقـوق   پيروابط اجتماعي و 

از هرچيز به حاكميت قانون و ثبات  تر جوامع در حال گذار بيشروشن است كه .بشر است
دولت از يـك  .هردوي آن يك دولت قوي و قانون مند است ي لازمه.سياسي ضرورت دارد

ي دوران گـذار را كنتـرل كنـد و جلـو     هـا  ثبـاتي  بـي سو بايد توانايي آن را داشته باشد كـه  
مـاجراجو را بگيـرد و از سـوي     ي فرصت طلب وها ي گروهها و اغتشاش گري ها نظمي بي

ي مـردم قربـاني خواسـت    هـا  ديگر خود بايد مقيد به احكام قانون باشد تا حقـوق و آزادي 
بايد به دقت توجه كرد كه جوامع .ي قدرتمند درون دولت و يا نزديك به دولت نشودها گرو

وامع در سـطح  ،يعني ما در اين جاند مورد نظر عدالت انتقالي جوامع دوپاره،و بلكه چند پاره
ي قربانيان و جنايت كاران سروكار داريـم كـه هـر كـدام ممكـن اسـت بـه        ها كلان با گروه

شكافي كـه  .ي متعدد تقسيم شده باشند و الزاما با هم پيوند و همسويي نداشته باشندها دسته
بين قربانيان و عاملين جنايات ايجاد شده است جامعه را به دو قسمت بزرگ تقسـيم كـرده   

يي كه در زمينه ها از اين رو نقش ارگان.خودي خود محال است با همديگر كنار بيايندكه به 
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كننـد بسـيار برجسـته و حيـاتي      مـي بازسازي روابط اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي كـار  

اسـت كـه بـه بازسـازي روابـط اجتمـاعي و        هـا  عدالت انتقالي يكي از اين برنامـه .باشد مي
نقش فعال داشـته  « ي اجتماعي بايد در تطبيق آن ها م نهادكند وتما ميهمبستگي ملي كمك 

ي قانوني آن و مؤثر بـودن نقـش آن نخسـتين    ها دولت به دليل گستردگي صلاحيت.»باشند
جامعه از دوران بحـران و   آميز مسالمتنهادي است كه بايد در تطبيق عدالت انتقالي و گذار 

  .جنايت نقش بازي كند
ي اخير كانون توجه رو به رشدي بوده،ازجمله از طريق ها عدالت در دوره گذار در سال

ي ملـي و  هـا  ي حقيقـت ياب،دادگـاه  هـا  ي و تركيبي،كميسيونالملل بينصلاحيت قضايي و 
ي مصالحه ملي،كه همگي به افراد،جوامع و كشورها براي پاسخ دادن بـه فجـايع و   ها تلاش

ظريه واحدي درباره عـدالت در  با اين حال هيچ ن.تعدي برخاسته از جنگ اختيار داده است
گزارشـگر ويـژه تـرويج    .دوره گذار وجود ندارد و اين اصطلاح حتي معناي ثابتي هم ندارد

در سـازمان   2011حقيقت،عدالت،عرضه غرامت و تضمين عدم تكرار،كه پست او در سال 
از  اي مجموعـه «ملل ايجـاد شـد تـا مـوارد عـدالت در دوره گـذار را پوشـش دهـد،آن را         

كند؛به رسميت شناختن رنج قربانيان از  ميتوصيف » دهايي با چهار هدف مرتبط با همفرآين
طريق مستند سازي،حقيقت يابي و اقدامات نمادين،پاسخگو كردن مرتكبان جنايتها و پايـان  

تواند شـامل   ميكه (ي عدالت كيفري و جبراني ها دادن به معافيت از مجازات از طريق شيوه
ريزي اصلاحات نهادي از طريـق خلـع سـلاح و اصـلاح      پي؛)شودپيگرد و عرضه غرامت 

 .و ساير اقـدامات لازم  ي امنيتي و بررسي سوابق،و مصالحه از طريق تمام موارد بالاها بخش
از  اي دبيركل سازمان ملل،عدالت در دوره گذار شامل طيف گسترده 2004در گزارش سال 

ي جامعه براي پرداختن به ميراثي از ها لاشتمام فرآيندها و راهكارهايي توصيه شده كه به ت
كند،تا از پاسخگويي اطمينان يابد،به عدالت خدمت كنـد   ميگسترده گذشته كمك  اي تعديه

ي فراگير ملي،بـويژه بـا كسـاني كـه در     ها مشورت). 9:1394نوته،(و مصالحه را فراهم آورد
عـدالت در دوره گـذار   ،به عنوان عنصري حياتي از اند معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته
ي تحقيق به مثابه پيش درآمد مهمي براي راهكارهـاي  ها شناخته شده،در حالي كه كميسيون

گيرد كه بسـياري   مياز حقيقتي ريشه  "گذار"اصطلاح .شوند ميعدالت در دوره گذار ديده 
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ناگفتـه  .از اين كشورها در مرحله گذار به دموكراسي چون افغانستان قـرار خواهنـد داشـت   
ماند كه عدالت انتقالي يك روند طولاني مدت است و در هـر كشـور نظـر بـه اوضـاع و      ن

به ويژه در افغانستان بخاطر تطبيق موفقيت آميـز ايـن رونـد    .كند ميشرايط سياسي آن فرق 
سـازد و يـا    مـي يي وجود دارد كه روند عدالت انتقالي را با كندي و مشكل مواجه ها چالش

  .رود كه هرگز جنبه عملي پيدا نكند مييم آن كند و ب ميگاهي هم تهديد 
 

 عدالت انتقالي در كشورهاي پسا جنگ -4

و وجـود   هـا  تحقق عدالت انتقالي در كشورهاي پسا جنگ،با تغيير ساختارها و سياست
و شرايط  ها سياسي قوي براي حاكميت قانون و اجراي عدالت مطابق با زمينه ي عزم و اراده

مختص به خود،بـا ايـن قضـيه     ي اين كشورها هر كدام با شيوه.موجود ممكن گرديده است
ي ثبات،صـلح  هـا  برخورد كـرده و ضـمن بازگردانـدن عـدالت بـه مـردم،در تحكـيم پايـه        

و زدودن آثار درد و رنـج ناشـي از جنـگ از ذهـن و      ها دايمي،همبستگي ملي و التيام زخم
  .اند ضمير قربانيان و آسيب ديدگان همت گماشته

آفريقاي جنوبي ،روآندا،كامبوج،موزامبيك و بوسـني هركـدام يـك تجربـه و     كشورهاي 
هر يك با اتخاذ تدابير ويـژه و راه و   اند كه با عدالت انتقالي سروكار داشته اند نمونه تاريخي

آفريقاي جنوبي بر مبنـاي منطـق سـليم و    .اند روش مخصوص با اين موضوع برخورد كرده
بتكار شورانگيزي بـه خـرج داد و فضـايي ايجـاد كـرد كـه       ،ا1تفكر مداراطلب نلسون ماندلا

اعتراف به جرم و عذرخواهي از قربانيان،به يك ارزش تبديل شـد و همـراه بـا آن،روحيـه     
گذشت و بخشش و تفاهم در ميان آسيب ديدگان به يـك رويـه و رفتـار عمـومي تبـديل      

لح پايدار را در ايـن  گرديد و در نتيجه،بزرگترين همراهي و همدلي ملي به وجود آمد و ص
در روآندا كه يك قتل عام فجيع رخ داده بود،مجرمين شناسايي و به پاي .كشور تضمين كرد

طيـف متهمينـي كـه در     ميز محاكمه كشانده شدند؛اما تعداد بيشماري از آنان از يـك سـو،  
زان بـه مي ـ  هـا  جريان تحقيق پايشان به دادگاه كشانيده شده بود از سوي ديگر،و نبود دادگاه

سـبب   مورد نياز،كمبود دستياران ماهر و كارآزموده وسيستم قضايي فرسوده از جانب سوم،

                                                                                                                                        
1. Nelson Mandela 
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دوام .حتي يك بيستم مجرمين يا متهمـين محاكمـه نشـوند    شدند كه طي حدود شش سال،

يي را در خصـوص پيامـد ايـن محاكمـات كـه      ها نگراني استمرار بيش از حد اين موضوع،
بحث كليدي كساني كـه معمـولا از    .برانگيخت افكند، مياحتمالا ثبات روآندا را به مخاطره 

توان در شرايطي كه  نميكنند اين است كه اين عدالت را  نميعدالت در دوره گذار حمايت 
فتن بـا عـدالت در دوره   از اين نقطه نظر،براي پيش ر.صلح كاملا بازنگشته به اجرا گذاشت

در حـالي كـه    .ثباتي و ناامني اولويت داده شود بيخشونت بايد پايان يابد و به دلايل  گذار،
اين ادعا وجود ندارد،ولي اين حقيقت دارد كه ابتكارات عدالت در  ي مدرك محكمي درباره

دوره گذار ي پسااستبدادي را كه الگوي عدالت در ها دوره گذار تفاوتهاي مهم بين وضعيت
ي پسادرگيري و شكننده كه ايـن عـدالت در آن   ها را در اصل در آن شكل گرفته با موقعيت

 ).10:1394نوته،(اند به شكلي غالب به اجرا درآمده كمتر مورد تحليل قرار داده

از الگوي گذار اغلب به شكل معيوب ) دموكراتيك سازي(درك پروژه مشخص سياسي
رها شود و چيزي مثـل عـدالت در   » عدالت در دوره گذار«لاح داند كه اصط ميبوده و لازم 

اين تلاش براي تغيير معنا به اين شكل با توجه به  .جايگزين آن شود» فجايع گسترده«مورد 
و پيدايش  1980ي درباره اين موضوع از اواخر دهه الملل بيناندازه اصول و حقوق  بيتوسعه 
گرچـه بـه عـدالت در دوره    .فهومي داشته باشدتواند م مي» ضد معافيت از مجازات«جنبش 

گويند  ميهم  ها بعضي.شد ولي تاريخچه و پس زمينه مفهومي متفاوتي دارد ميگذار مربوط 
عدالت در دوره گذار يكي از ابزارهاي بسيار سياسي براي مديريت درگيري شده است؛مثل 

مثل اين ابزار ديگر صـلح  اگر عدالت نتواند .ي اقتصادي و نيروهاي نظاميها تحريم مذاكره،
رسد كه بايد اين ابزار ديگـر   ميرا برقرار كند و خشونت را كاهش دهد،پس منطقا به جايي 

تـوان   مـي به نظر همين شكاكان،اين فرض كه عدالت را طي درگيـري   .را جايگزين آن كرد
عاملان  تواند با منزوي كردن بعضي از ميطرفانه دنبال كرد مغاير اين ادعاست كه عدالت  بي

كنند كه  ميآنها اضافه  .و توانمند كردن بعضي ديگر مستقلا بر چشم انداز صلح تاثير بگذارد
 كاهـد،  مـي ي بشردوستانه ها درصورتي كه مشخص شود كه عدالت در دوره گذار از تلاش

 كنـد،  مـي ي صـلح جلـوگيري   هـا  و از اجراي موفق توافقنامـه  شود، ميمانع مذاكرات صلح 
 ي بسـيار زيـاد اسـت   الملل ـ بـين احتمال بروز عكس العمل منفي سياسـي در برابـر عـدالت    

   ).10:1394نوته،(
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 در افغانستان اولا بر سر تاريخ آغاز نقض حقوق بشر و ارتكـاب جـرايم ضـد بشـري،    
ي خيلي پـيش از  ها جنايات جنگي را به سال ي برخي ريشه.اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد

برخـي   ي خلـق و پـرچم،  ها برخي آغاز نقض حقوق بشر را به رژيم سانند،ر ميآغاز جهاد 
هم بـه دوازده سـال    ها طالبان و بعضي ي ديگر به حكومت مجاهدين و شماري هم به دوره

يي كه در افغانستان رخ داده،كمتر ها و قتل عام ها جنگ ثانيا، .رسانند ميحكومت داري اخير 
از ديـد عـاملان    هـا  بلكه اين جنگ ايد به خود گرفته،نژادي و ژنوس ي نام نسل كشي،تصفيه

ترديدي نيست كه در جريان تمام اين  .مشروع و قانوني بوده است ي دفاعي،ها جنگ ،ها آن
وسيع نقض گرديده جرايم و جناياتي  ي حقوق بشر گاهي به پيمانه ،ها و كشمكش ها جنگ

 تهديـد،  تعذيب، شكنجه، جمعي،ي دسته ها گاه به شكل قتل ،ها اين جنايت .رخ داده است
اعتبـار و شـرافت    بـه حيثيـت،   حرمتي و تـوهين  بيغصب اموال و املاك و گاه به صورت 

توان دردهـا   نميباز هم  هرگونه كه توجيه شود، ها اين جنگ.شهروندان صورت گرفته است
 يي كـه ها خسارات وارده و مصيبت ي ناشي از آن را پوشاند و حقوق تضييع شده؛ها و زخم

و دردهـاي فراوانـي    ها مصيبت جنگ، .بر بخشي از مردم افغانستان رفته است را انكار نمود
به همراه داشته و حداقل دست برخي از افراد استفاده جـو را در قتـل و غـارت و سـرقت     

امـا   .عدالتي را فراهم سـاخته اسـت   بيظلم و حق كشي و  ي اموال مردم باز گذاشته و زمينه
و طبقـات مختلـف    هـا  اين است كه در ميان طيـف  كه پيشتر اشاره شد؛اصلي چنان  ي نكته

 .اتفاق نظر موجود نيست ها مردم بر سر علل و عوامل اين كشمكش

عامـل و قربـاني و    شـود كـه جـاي ظـالم و مظلـوم،      ميمتناوبا مشاهده  ها در اين جنگ
ي فكـري و  هـا  رسـد علـي رغـم تـلاش     مـي بنظـر   .شـود  مـي ستمديده و ستمگر تعويض 

كميسيون حقوق بشر و برخي نهادهـاي ديگـر در خصـوص     ي يي كه از ناحيهها روشنگري
ي گوناگون عدالت انتقالي صورت گرفته،هنوز هم سـطح آگـاهي و   ها معنا و مفهوم و جنبه

كننـد عـدالت انتقـالي يعنـي يـه دار       ميفكر  ها درك عموم از اين مقوله ناقص است برخي
طوري كه از تجارب كشورهاي پس از  .جويي و امثال آنآويختن و كشتن و بستن و انتقام 

جنگ برمي آيد،عدالت انتقالي عميقا بر ارزشهاي اخلاقي،عدالت و آشـتي متكـي اسـت تـا     
 اي و نويـد جامعـه   هـا  و كينـه  هـا  و كينه توزي،و هدف آن پايان دادن به دشمني گيري انتقام
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موضوع در روند عـدالت   ترين اساسي و ترين مهم.دهد ميسالم،دموكرات و تفاهم جو را 

تأمين حقوق اساسي  رشد و تقويت فرهنگ شهروندي، ي دموكراسي،ها تحكيم پايه ؛انتقالي
همگرايـي و مسـتحكم كـردن اساسـات      و مدني مردم مخصوصا ايجاد و استحكام همدلي،

ي ملي و ريشـه داري  ها سنت در كشورهايي نظير افغانستان، .صلح و آشتي در جامعه است
ي هـا  يكي از كارويژه .توانند نقش كارسازي در اين گونه موارد ايفا كنند ميدارند كه  وجود

آيين ريش سفيدي در افغانستان رفع و رجوع اختلافات و حل منازعات و برقـراري صـلح   
استفاده اعظمي به عمل آورد و  ها بايد از اين سنت.وآشتي و آرامش در جامعه بوده و هست

در جامعه گسترش داد و البته بسيار ضروري و لازم است كه در  فضاي همدلي و شفقت را
،نهادينـه سـاختن حقـوق شـهروندي،فرهنگ     1كنار آن،به اقدامات زيربنايي،حاكميت قـانون 

سازي و گسترش ارزشـهاي عـالي اخلاق،معنويـت،حفظ عـزت نفـس و كرامـت انسـاني        
د افغانسـتان،با وجـود   جوامع برآمده از جنگ و كشمكش مانن ـ .شهروندان نيز پرداخته شود

در برابر  وضعي شكننده و متزلزل دارند چه بسا حاكميت جديد و نظام مبتني بر دموكراسي،
تـلاش بـراي اسـتحكام نظـام و      .و فشارها نتوانند تاب بياورند ها دشواري ،ها برخي چالش
ظام ي اساسي است و هرنوع اقدامي كه كليت نها ي دموكراتيك آن،از اولويتها تقويت پايه

  .ناصواب خواهد بود را به مخاطره افكند و باعث سستي و ضعف آن گردد،
  

 ي پيش روها و چالش عدالت انتقالي در افغانستان -5

حكومت و نهادهـايي را   موضوع عدالت انتقالي در افغانستان توجه همه مردم افغانستان،
برخـورد بـا بـد    زيـرا چگـونگي    .كنند،به خود جلب كـرده اسـت   ميكه در اين جهت كار 

ي طولاني واقع شده و ها خشونت و جرايم ضد حقوق بشري كه در زمان جنگ ،ها رفتاري
تحت مطالعـه و بـازنگري    ي گذشته به ميراث مانده،ها عدالتي بيبا عاملان و قربانياني كه از 

دهد،تا به پديده شوم فرهنگ معافيت مجرمين از مجازات در كشور خاتمه داده شده  ميقرار 
بـه   .و عدالت در مورد شـان تـأمين شـود    از جانب ديگر رضايت خاطر قربانيان حاصل،و 

وارد  اي كه اين اقدامات عملي به تحكيم صلح،وحدت ملي،مـردم سـالاري صـدمه    اي گونه
                                                                                                                                        
1. Rule of Law 
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هدف عمـومي عـدالت انتقـالي    . نكرده و مانع رشد و توسعه متوازن جامعه افغانستان نشود
ترام به حقوق بشر و ترويج عدالت و حاكميـت قـانون   تأمين فرهنگ پاسخگويي،ارتقاي اح

روند عدالت انتقالي در كشورهايي قابل اجرا است كه به تازگي از يـك   .در افغانستان است
ي خانمانسوز به سوي صلح و مـردم سـالاري قـدم گذاشـته     ها نظام جابر و مستبد و جنگ

وكراتيك،ناشـي از حكـم   ي ديگر،بنـابر اصـل دم  ها مشروعيت اقدامات دولت و ارگان.باشد
از اين رو،دولت  .باشد ميقانون است و قانون نيز حافظ منافع و حقوق تك تك شهروندان 

وقتـي از دولـت    .موكلف است كه براي حفاظت از حقوق شهروندان خود قانون وضع كند
ايـن   شود كه تدابير و اقداماتي را در زمينه عـدالت انتقـالي روي دسـت بگيـرد،     ميخواسته 
ت بايد اساس قانوني داشته باشد تا با اتكا به آن،دولت ملزم به اجراي عدالت انتقـالي  خواس
قوانين افغانستان تصريحات مشخصي پيرامون عدالت انتقالي ). 157:1390نويسندگان،( شود

ي مساعد كننده عدالت انتقالي را توضـيح  ها و زمينه ها ندارد، تا در روشني آن بتوان فرصت
و  ها توان فرصت ميسند قانوني است كه  ترين اساسي كشور در اين زمينه مهم اما قانون .داد

در مقدمه قـانون اساسـي افغانسـتان     .ي قانوني عدالت انتقالي را در آن جستجو كردها زمينه
و  ي گذشتهها و نابساماني ها عدالتي بيدرك «ي تصويب اين قانون ها يكي از دلايل و انگيزه

ايـن جملـه در    .محسوب گرديـده اسـت  » كشور وارد آمده است شماري كه بر بيمصايب 
دوره دردمنـدي از   هـا  مقدمه قانون اساسي به مفهـوم يـك اعتـراف ملـي اسـت كـه افغـان       

پس نياز است تـا در ايـن    .اند جنايت و مصيبت ناشي از آن را پشت سر گذاشته عدالتي، بي
تا بحران بار ديگر تكرار نگردد قانون از يك سو اقدامات و تدابيري روي دست گرفته شود 

چون اثرات و بقاي جنگ  و از جانبي ديگر به ميراث بحران گذشته رسيدگي صورت گيرد،
 .رود نميبه خودي خود از بين 

به همين ترتيب مقدمه قانون اساسي افغانستان يكي از اهـداف تصـويب ايـن قـانون را     
خشـونت و مبتنـي بـر قـانون      و تبعـيض،  اسـتبداد،  ايجاد جامعـه مـدني عـاري از ظلـم،    «

و حقـوق اساسـي    ها حقظ كرامت و حقوق انساني و تأمين آزادي ،1مندي،عدالت اجتماعي
سـازد و   مـي اين بند مقدمه وضعيت مطلـوب جامعـه را در آينـده روشـن     .شمارد مي» مردم

                                                                                                                                        
1. Social Justice 
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از لحـاظ   .كند كه تمام نيرو و منابع براي تحقق آن به كار گرفته شـود  ميديدگاهي را خلق 

قـانون   .ي قانوني فراواني براي تطبيق عدالت انتقالي در كشور وجـود دارد ها انوني حمايتق
اساسي افغانستان و قوانين ديگر با تأكيداتي كه بر حقوق شهروندان و احقاق حقوق نقـض  

افزون بر آن،افغانستان برخي  .تواند حامي اصلي براي عدالت انتقالي باشد ميشده آنان دارد،
ي و حقوق بشري را امضاء كـرده و بـه آن متعهـد شـده     الملل بيناسناد حقوقي  ترين از مهم

بنـابراين  .باشـد  ميي جنايي نيز الملل بيني همچون دادگاه الملل بيني ها است و عضو سازمان
تواند زمينه  ميي توسط دولت افغانستان الملل بينتأكيد بر حاكميت قانون و رعايت تعهدات 

ي فعال در الملل بينحضور و فعاليت نهادهاي  .تقالي نيز مساعد سازدرا براي تطبيق عدالت ان
ي الملل ـ بـين مركز  ،1ي جناييالملل بيندادگاه  زمينه عدالت انتقالي از قبيل سازمان ملل متحد،

بـا  .اند ي مساعدي براي تطبيق عدالت انتقالي در افغانستانها و غيره نيز زمينه 2عدالت انتقالي
متعـددي نيـز فـراروي تطبيـق عـدالت انتقـالي در افغانسـتان وجـود         ي هـا  اين همه چالش

خـلأ قـانوني در ايـن عرصـه،ابهام و تعـارض در      :عبارتنـد از  ها برخي از اين چالش.دارد
عدم اراده دولت براي تطبيق عدالت انتقالي و  قوانين،فساد گسترده و ضعف حاكميت قانون،
ــاران در ارگــان  ــد جنايــت ك ــا حضــور قدرتمن تشــتت اجتمــاعي و تعصــبات ي دولت،ه

ي هــا برداشــت قومي،مذهبي،زباني،جنســيتي و غيره،تــداوم نــاامني و جنــگ در افغانســتان،
ناصواب از دين و سوء استفاده از اعتقادات ديني مردم توسـط جنايـت كاران،سـطح پـايين     

  .ي عمومي،فقر و بيكاري گسترده و غيرهها سواد و آگاهي
  

 :خلأ قانوني -1

ست قوانين نافذه كشـور مشخصـا بـه جرايمـي مثـل جنايـت عليـه        طوري كه معلوم ا
بنـابراين  .كه در دوره بحران ارتكاب يافته،نپرداخته اسـت  3بشريت،جرايم جنگي و ژنوسايد

تطبيق عدالت جزايي كه بخش مهم عدالت انتقالي است از اين ناحيه در افغانستان با چالش 
ه هيچ وجه،دليل عدم رسيدگي به ايـن  مواجه است ولي عدم تصريح قوانين جزايي كشور ب

                                                                                                                                        
1.International Criminal Court 
2.The International Center for Transitional Justice 
3. Genocide 
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ي الملل بينتواند باشد؛زيرا قانون اساسي افغانستان به رعايت اسناد  نميجرايم صورت گرفته 
كند و بر مبناي اين اسناد،جرايم ياد شده نه تنها قابل اغماض نيسـتند بلكـه تحـت     ميتاكيد 

ي الملل ـ بينيزم ملي،مطابق قواعد آيند و براي رسيدگي به آن،در كنار مكان نميمرور زمان نيز 
كنـد تـا دولـت     مـي در ايـن زمينـه ايجـاب    .كنـد  مـي ي در داخـل  الملل بين،اقدام به مكانيزم 

كه بـه آن   اي يالملل بيني خود مطابق اسناد الملل بيني ها افغانستان،با در نظر داشتن مسؤليت
ملحق شده است،به تصويب قوانيني بپردازد كه حاوي قواعد متني و شكلي رسيدگي به اين 

  .نوع جنايات باشد
  

 :ابهام و تعارض قانوني -2

در ماده سوم قانون اساسي .ابهام و تعارض نيز از مشكلات قانون اساسي افغانستان است
تواند مخالف اعتقادات و احكام دين  نمي در افغانستان هيچ قانوني« :افغانستان آمده است كه

» اعتقـادات و احكـام اسـلام   «كنـد كـه منظـور از    نمـي اين ماده روشن  .»مقدس اسلام باشد
 .كننـد  مـي زيرا رژيم طالبان نيز مدعي بودند كه مطابق احكام دين اسلام حكومـت   چيست،

ه گروههاي تروريستي ي سؤ استفادها تواند حتي زمينه ميابهامي كه در اين ماده وجود دارد 
اعتقادات « جنايات شان را به نام  ها و بنيادگراي اسلامي مثل طالبان را نيز مساعد سازد و آن

  .توجيه كنند» اسلامي
  

 :ضعف حاكميت قانون و وجود فساد و تبعيض و تعصب -3

دلايـل آن   تـرين  عمـده .يكي از مشكلات اصلي افغانستان ضعف حاكميت قانون اسـت 
مالي و اداري در دستگاه دولت و ادارات مختلف دولتي اين كشـور و وجـود    فساد گسترده

در غيـاب   .باشد ميجنسيتي و غيره  سنتي، مذهبي، زباني، ،اي قبيله تعصبات گوناگون قومي،
حاكميت قانون و شيوع فساد و تبعيض،امكان رسيدگي به جنايات گذشته و مرتكبين آن نيز 

اگر قرار است حاكميت خود را در سراسـر افغانسـتان و در    دولت افغانستان .ماند نميباقي 
بايد بر حاكميـت قـانون و رفـع هرگونـه      و اقشار جامعه گسترش دهد، ها ميان تمامي گروه

دولـت سـازي نيـز    .ي خود قرار دهدها فساد و تبعيض تأكيد كند و آن را در سرلوحه برنامه
  .تنها از طريق حاكميت قانون امكان پذير است
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 :نون مصالحه ملي و عفو عموميقا -4

كه داراي شش ماده است،به  16/02/1387اين قانون را شوراي ملي افغانستان در تاريخ 
تصويب اين قانون كه ناشي از حضور مرتكبين جنايات در سـاختار قـدرت   .تصويب رساند

بود،به خاطر بقايـاي آنـان در قـدرت و معافيـت از پيگـرد حقـوقي اعمـال آنـان صـورت          
اين سند در حقيقت فرهنگ معافيت را در جامعه نهادينه ساخته،عملا مانع بزرگي را .گرفت

قانون ياد شـده بعـلاوه اينكـه خـلاف اصـول عـدالت       .كند ميفراروي عدالت انتقالي ايجاد 
زيـرا ايـن قـانون    .است،سدي در مقابل گسترش حاكميت ملي دولت نيز ايجاد كرده اسـت 

ي در جنايات گذشـته قربـاني شـده بودند،نسـبت بـه      بخش عظيمي از جامعه را كه به نحو
ي گذشـته بـه   هـا  علاوه بر آن،اين سند راه گذار جامعه را از بحران.سازد مياعتماد  بيدولت 

سوي يك جامعه با ثبات و انساني،و برقـراري صـلح پايـدار و تـرويج وحـدت ملـي نيـز        
  .سازد مي

  
  ي سياسي در افغانستانها چالش :الف 

از خفقان و ستم ناشي از حاكميت ديكتاتوري را  اي كه جنگ يا دوره تجربه كشورهايي
و عدالت انتقالي را براي رسيدن به صلح و دموكراتيزه كردن حاكميـت   اند پشت سر گذاشته

دهد كه در مرحلـه پـس از جنـگ و     مينشان  ،اند به عنوان مكانيزم كارا و ملي انتخاب كرده
آنان همچنان در قدرت باقي مانده و براي معافيت شان با خفقان،عاملين جنايت و طرفداران 

اين امـر بـراي افغانسـتان نيـز     .اند تطبيق عدالت انتقالي آشكارا و سرسختانه مخالفت ورزيده
كشوري كه سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته است و اكنون نيازمنـد تطبيـق   .كند ميصدق 

ــد     ــه باي ــه صــلح اســت چگون ــيدن ب ــراي رس ــالي ب ــدالت انتق ــار  ع ــن مشــكل كن ــا اي ب
  )160:1390نويسندگان،(بيايد؟

براي افغانستان،يك آغاز جديد و يك اميد نو بـراي رسـيدن بـه صـلح و      1كنفرانس بن

                                                                                                                                        
1.After Operation Enduring Freedom in wich the Taliban government was toppled in 

Afghanistan,in December 2001,the German city of Bonn hosted a conference of Afghan 
leaders at Hotel Petersberg,to choose the leader of an Afghan Interim Authority-widely 
known as the Bonn Conference. 
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ثبات بود،اما اين كنفرانس نتوانست عاملين جنايات را خلع قدرت كنـد و نقـش آنهـا را در    
ي گـذار  ايـن نكتـه يـك مشـكل اساسـي بـرا       .دوره جديد حيات سياسـي تـداوم بخشـد   

جديد ايجاد كرد و اكثريت قربانيان سـه دهـه جنـگ را     اي جامعه بسوي آينده آميز مسالمت
روند سياسي افغانستان از كنفرانس بن به اين سـو   .اعتماد ساخت بينسبت به روند سياسي 
اينك نيز روند مصـالحه بـا    .ي سياسي بيشتر از عدالت بها داده استها به امنيت و مصلحت

اساس مصالح سياسي بنا شده و عدالت و حقوق قربانيان را وجه المصالحه گفتگو طالبان بر 
خواسـتار آزادي   دولت و مديران شوراي عـالي صـلح،   با اين ديد،.با طالبان قرار داده است

در حالي كه در زمان طالبان موارد متعددي از جنايات جنگي،جنايات  .اند رهبران طالبان شده
بايد دقت كرد .اتفاق افتاده است و بايد مورد بازپرسي قرار بگيردعليه بشريت و نسل كشي 

  .كه تأمين صلح پايدار در گرو تأمين عدالت و رعايت حقوق بشري تمامي شهروندان است
تـوان محـدوديت    ميآنچه را براي تطبيق عدالت انتقالي در افغانستان از رويكرد سياسي 

  :خواند عبارتند از
 و ناامني در افغانستان؛عدم امنيت و تداوم جنگ  - 

سازمان ملل متحـد و كشـورهاي تـأمين كننـده      علاقگي و عدم انگيزه سياسي دولت، بي - 
 امنيت افغانستان،براي تطبيق اين پروسه؛

استفاده از سياست معامله گري با عاملين جنايات از جانب دولت،سازمان ملـل متحـد و    - 
 كشورهاي تأمين كننده امنيت افغانستان؛

ات گوناگون،و گرايشات انحصارطلبانه بر مبنـاي آن تعصـبات در سياسـت    وجود تعصب - 
 افغانستان؛

نفوذ عاملين جنايات در مناطق دور دست،مخصوصا در روستاها و مخالفت مسلحانه آنان  - 
 ي دولت از اين طريق؛ها ي عدالت خواهانه و تأثيرگذاري بر سياست گذاريها با سياست

كه براي تطبيق عدالت و ترويج حقـوق بشـر    اي ضعف نهادهاي مدني و احزاب سياسي - 
 كنند؛ ميتلاش 

  ...و - 
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  جامعه افغانستان: ب

امكانات بسيار محـدودي بـراي    اي جامعه افغانستان به دليل سنتهاي انعطاف ناپذير قبيله
فرهنگ جوامع سنتي به دليل پيونـد عميـق آن بـا    .عدالت انتقالي در فرهنگ سنتي خود دارد

و اعتقادات مذهبي مردم،همان گونه كه بر باورهاي ديني مـردم تـاثيرات گسـترده     ها ارزش
محـدود و محصـور    اي ي قبيلـه هـا  گذارد و دين و مذهب را در ظرف تنگ سـنت  ميباقي 
از اين رو با پشتوانه ارزشهاي مسلم و  .گيرد مياز جانبي هم از ارزشهاي ديني مايه  سازد، مي

تـوان پشـتوانه    مـي  تأكيد بر عدالت،مساوات و كرامـت انسـاني،   از قبيل پذيرفته شده ديني،
جوامع سنتي وقتي بـراي هـر چيـز توجيـه دينـي      .باورهاي سنتي جامعه را نيز بدست آورد

 اي هرچنـد در بسـتر فرهنـگ سـنتي و قبيلـه      .بيابند،به هيچ دليلي ديگـر ضـرورت ندارنـد   
شوند و جاي خود را به تعصبات  ميجامعه،ارزشهاي انساني اديان اغلب به فراموشي سپرده 

ي نصـوص دينـي و احكـام    هـا  اما وقتي اين ارزشها با پشتوانه سپارند، ميو قشري  اي قبيله
توانند حمايت فرهنـگ سـنتي جامعـه را نيـز بدسـت       ميقطعي مذهبي احيا و مطرح شوند 

متأسفانه وگرنه  اين يك بازسازي و بازتعريف ارزشهاي انساني نهفته در اديان است، .آورند
محـوري همچـون عـدالت و     كمتر مجال تطبيق و رعايت ارزشهاي فـرد  اي ي قبيلهها سنت

 اي جامعـه  به ويژه خـارج از مراكـز اصـلي شـهر،     افغانستان، .گذارد ميحقوق بشر را باقي 
ي اجتماعي ها يي كه فعل و انفعالها پيچيده و سنت اي بشدت مردسالار است،با قوانين قبيله

كننـد كـه    مـي برخي استدلال .كند ميميقا رابطه بين زنان و مردان را مشخص را محدود،و ع
افغانستان را  ي ي خويشاوندي است كه جامعهها دقيقا همين ساختارهاي اجتماعي و سيستم

از نظـر تاريخي،چنـدين   .جنگ و نبود دولت فعال انعطاف پذير كـرده اسـت   ها پس از دهه
در اوايـل   هـا  يكي از اولين .افغانستان صورت گرفته است ي تلاش براي مدرن كردن جامعه

،بـراي  1919قرن بيستم در حكمراني شاه امان االله بود كه پس از استقلال افغانستان در سال 
پـس از   .اصلاحات اساسي در قـانون اساسـي،تجارت و آمـوزش و پـرورش تـلاش كـرد      

چنـدين دهـه بعـد در دهـه     .شد بيشتر اصلاحات او رها ،1929امان االله در سال  گيري كناره
به ويژه در محـدوده آمـوزش و    ي كمونيست اصلاحات اساسي مشابهي را،ها ،دولت1970

اجرا كردند تا آنچه را به نظرشان هنجارها و الگوهاي سنتي و مذهبي عقب مانـده   پرورش،
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حزب دموكراتيك خلـق افغانسـتان    1978كودتاي .در جامعه افغانستان است ريشه كن كنند
ي اوليه ها سال.ي عميقي هم در جامعه شهري و هم در جامعه روستايي ايجاد كردها افشك

و مذهبي وارد كرد و رهبري سياسـي نظـامي    اي قبيله جنگ تلفات زيادي به رهبري سنتي،
كه در آغاز عليه شوروي و ارتش افغانستان و سپس عليه  مجاهدين را جايگزين آن ساخت،

  ).14:2015نوته،( مي جنگيدندي شبه نظاها يكديگر و جناح
به جاي هويتي ملي ميان جنگ سالاران از  اي قوميت گرايي يا پيوندهاي قبيله گيري اوج

را بـر اسـاس    هـا  و مداخلات خارجي است كه هويـت  ها اين رو پيامدي تدريجي از جنگ
ــه ــومي و قبيل ــد مــيسياســي ســازي  اي خطــوط ق ــا گــروه.كن ــه  ه ــه مثاب رهبرانشــان را ب

در .بيننـد  مينجيان،شهيدان يا كساني كه به فكر امنيت و نيازهاي ديگر آنها هسـتند، فاتحان،م
بينند براي دفاع از جامعه در برابـر   ميحالت،آنها را به عنوان شياطيني ضروري  ترين بدبينانه

امروز،بعد قومي افغانسـتان همچنـان مشـكل سـاز اسـت ولـي بنظـر         .جنگ سالاران رقيب
همان گونه كه اين يـا آن گـروه    .دهند نميي آن را تشخيص الملل ينبرسد عاملان ذينفع  مي

ي رايج در جنگ داخلي پيش ها فرآيند مصالحه را ناعادلانه تشخيص داد،مشكلات و رقابت
  ).14:2015نوته،(خود را نشان داد ،2001از سال 

  
  اقدامات دولت افغانستان در عرصه عدالت انتقالي : ج

ي مهمي را در راه ايجاد دولت با ثبات،مبتني بر قانون و مـردم سـالاري   ها افغانستان گام
در عين حال،كشور با ميراث نقض فاحش حقوق بشر در بيش از دو دهه جنگ  .دارد ميبر 

رويارو است كه سايه تاريكي را بر همزيستي صلح آميز و مبتني بر عدالت ميان مردم افكنده 
درباره حاكميت قانون و عدالت انتقالي در جوامع  در گزارش منشي عمومي ملل متحد.است

صلح و دموكراسي مفاهيم جـدا   در حال جنگ و پس از جنگ،تأكيد شده است كه عدالت،
 ايجـاد ثبـات و صـلح پايـدار،     .سازند ميبلكه اجزاي يك كليت واحد را  از يكديگر نبوده،

همـراه بـا    اي از گذشـته  رسيدگي به جرايم گذشته،مصالحه ميان مجرمين و قربانيان و گذار
شود به ويژه  ميتفرقه به آينده مشترك،امر دشواري در تمام كشورهاي پس از جنگ شمرده 

امكانات محدود همراه با ناامني و  در كشورهاي داراي نهادهاي اجتماعي و سياسي ضعيف،
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ستان براي گذار به يك زندگي صلح آميز و تحكيم آشتي ملي در افغان مردمي متأثر از جنگ،

صـورت   گيـري  مبتني بر عدالت و يا اجتنـاب از انتقـام   بايد به گذشته برخوردي جسورانه،
راههــايي را بــراي بنــا كــردن همزيســتي ميــان شــهروندان ايــن كشــور بــر اصــول  .گيــرد

 .تسامح،گذشت و ايجاب يك نظام اجتماعي مبتني بر حقوق و قانون جستجو نمود

يـك اسـتراتژي تصـويب شـده از سـوي      ) تمصالحه و عدال صلح،( برنامه عمل دولت
ي گذشته در افغانستان است كه به تقاضاي قربانيان ها رحمي بيدولت جهت مشخص كردن 

ايـن برنامـه همچنـين     .كند ميپاسخ مثبت داده و با تضمين حساب دهي مصالحه را ترويج 
نـع  اداره خـوب و م  كنـد تـا حاكميـت قـانون،     مـي روي اصلاحات در ادارات دولتي تأكيد 

آيـد كـه مـردم     ي فوق برمـي ها به تأسي از گفته .تخلفات جاري از حقوق بشر تقويت شود
افغانستان خود در قسمت تعيين سرنوشت از جملـه حمايـت از رونـد عـدالت انتقـالي در      

ي قربانيان جنگ،گام برداشـته و در  ها كشور عاملانه و منصفانه براي مرهم گذاشتن بر زخم
زيرا نظر اكثريت مردم و حمايت .دهاي مرتبط و دولت همكار باشندتطبيق اين پروسه با نها

از پروســه عــدالت انتقــالي در كشــور در گــزارش صــداي مــردم تــذكر داده شــده   هــا آن
 .همچنان عدالت انتقالي يك برنامه ملي است و اختصاص به هيچ گروه خاصي نـدارد .است

لـي در كشـور وجـود داشـته     براي تطبيق و اجراي اين برنامه ضرورت است كه حاكميت م
دولت مثل حاكميت ملي در كشور است و خواست مردم بايد توسط دولت و در سايه .باشد

دولت براي اينكه اقتدارگرايي ملي را با خود داشـته  .حمايت قانون و اصل عدالت اجرا شود
پيش از هر چيز بايد جامعه را از تشتت اجتماعي دوران جنگ نجات دهد و احساس  باشد،

اين كـار ممكـن نيسـت مگـر اينكـه حسـاب        .علق ملي و همبستگي ملي را بوجود بياوردت
بنـابراين   .جنايات گذشته و نقض حقوق بشري شهروندان در اثر آن جنايات،تصـفيه شـود  

اگر  .دولت بايد عدالت انتقالي را به مثابه خواست ملي ملت افغانستان در دست اجرا بگذارد
ي ديگر به تنهايي قادر به اجراي ها قالي اراده نداشته باشد،گروهدولت براي تطبيق عدالت انت

 .باشـد  مياز اين رو دولت بازيگر اصلي در تطبيق و اجراي عدالت انتقالي  .آن نخواهند بود
توانند در بستر قانوني كه دولت خلق كرده است بـازي كننـد و احيانـا در     مينهادهاي ديگر 

عدالت انتقـالي بيشـتر از    يعني تطبيق و اجراي برنامه.باشنداين بستر همدم و همكار دولت 
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تـوان گفـت    ميبه صورت بسيار كلي ).111:1390نويسندگان،(باشد ميهمه به دوش دولت 
كه دولت مكلف است كه از تمام حقوق و امتيازاتي كه براي شهروندان افغانستان در قانون 

هرچند در قـانون   .ته است حفاظت كندي آن تذكر يافالملل بيناساسي اين كشور و تعهدات 
توان از شرح وظـايف   مياما  اساسي افغانستان عدالت انتقالي به صراحت تذكر نيافته است،

نقش  ي در اين زمينه،الملل بيني دولتي و مسؤليت و تعهدات آن در قبال اسناد معتبر ها ارگان
  ).112:1390نويسندگان،( آنها را در عدالت انتقالي تبيين كرد

 
  برنامه عمل و نقش كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در فرآيند عدالت انتقالي: د

برنامه عمل توسط حكومـت افغانسـتان بـا همكـاري كميسـيون مسـتقل حقـوق بشـر         
گ هـا  اجـلاس «ايـن برنامـه بـه    .تهيه شده است» يوناما«افغانستان و هيأت كمك ملل متحد 

گ هلند برگـزار  ها كه در 2005جون  7- 6در » افغانستانمصالحه و عدالت در  درباره صلح،
ايـن  ).113:1390نويسـندگان، ( ارايه و مورد موافقت شركت كنندگان قرار گرفـت  شده بود،

 برنامه عمل دربرگيرنده نظراتـي اسـت كـه در جريـان اجـلاس توسـط هيـأت افغانسـتان،        
ررسـي و پـذيرش   كميسيون مستقل حقوق بشر اين كشور و ساير شركت كنندگان مـورد ب 

براي تطبيق عدالت انتقالي  2005كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال .قرار گرفت
پيشـنهاداتش را كـه دولـت     ترين عدالت انتقالي را تهيه و منتشر نمود و عمده» برنامه عمل«

  :آنها عبارتند از ترين مهم ).112:1390نويسندگان،(تواند انجام دهد در آنجا تذكر داد مي
 تعيين روز ياد بود ملي،روز قربانيان نقض حقوق بشر و جنايات جنگي در افغانستان؛ .1

 تأسيس بناهاي ياد بود ملي در مناطق مختلف؛ .2

تأسيس موزه ملي براي زنده نگه داشتن خاطره قربانيان و تعليم نسل جوان با استفاده از  .3
و  هـا  يـان،عكس ي قربانهـا  ي سه دهه جنگ بـه شـكل تصـوير و نـام    ها تاريخ و سمبل

 يي از جريان جنگ؛ها فيلم

 ي كميسيون اصلاحات اداري؛ها تحكيم نقش،ظرفيت و تلاش .4

اصلاحات همه جانبه قضايي به منظور ايجاد يك نظـام قضـايي مـوثر و عادلانـه بـراي       .5
 عدالتي؛ بيجلوگيري از تكرار نقض حقوق بشر و وقوع 
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 جنگي؛اصلاح و پاك سازي ادارات از حضور جنايت كاران  .6

احراز حاكميت قانون و جلوگيري از نقض قوانين در ادارات دولتي بـه منظـور جلـب     .7
 اعتماد مردم و تحكيم روحيه همديگر پذيري؛

اجرا و حمايت رسمي از برنامه حقيقت يابي و مستند سازي حـوادث دوران جنـگ و    .8
 جنايات؛

 يشان؛ها و رنج ي مساعد و مطمين براي قربانيان بخاطر بيان دردهاها ايجاد زمينه .9

 ي مساعد ملي براي عفو و مصالحه ملي؛ها ايجاد زمينه .10

ي آمــوزش حقــوق بشــر،عدالت انتقــالي،حقوق طفــل،حقوق هــا كميســيون در عرصــه
ــت فعاليــت        ــوق اشــخاص داراي معلولي ــوق بشــر حق ــارت و بررســي از حق زن،نظ

و ي تحقيقــات و برنامــه ريزي،همــاهنگي روابــط بــا تمويــل كننــدگان هــا بخــش.كنــد مــي
كميسـيون مسـتقل   .كنـد  مـي ي فعاليت را پشتيباني ها اين عرصه...،گزارش دهي و ها گزارش

» قانون اساسي افغانستان«يي كه در ها و صلاحيت ها حقوق بشر افغانستان علاوه بر مسؤليت
،عهده دار »ي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانها قانون تشكيل،وظايف و صلاحيت«و 

،به راه اندازي يك 2002ي كارگاه ملي حقوق بشر در مارچ ها فيصله گرديده است؛بر اساس
ي صورت گرفته از ها مشورت ملي و طرح يك استراتژي ملي براي عدالت انتقالي و تخطي

  ).115:1390نويسندگان،(حقوق بشر در گذشته،مكلف شده است
  

  در تحقق عدالت انتقالي ١نقش نهادها و جامعه مدني: ح
ق عدالت انتقالي از آن دولت است،زيرا دولت مجري و اعمال كننده نقش اصلي در تطبي

احـزاب  .ي زندگي شهروندان در محدوده قانون تسـلط دارد ها قانون است و بر تمامي جنبه
تواننـد در تطبيـق عـدالت انتقـالي و      مـي و مراكز آموزشـي   ها رسانه سياسي،نهادهاي مدني،

يعنـي احـزاب و    .آن نقـش بـازي كننـد    اجراي مراحل مختلف آن كمك كنند و در تسهيل
نهادهاي مدني نسبت به دولت در زمينه تحقق عدالت انتقالي نقش ثانويه دارند و هيچ كدام 

عـدالت   ).117:1390نويسندگان،( توانند مستقل از دولت نقشي در اين زمينه بازي كنند نمي
                                                                                                                                        
1. Civil Society 
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در دوره گذار در اصل از طريق تلاشهاي جامعه مدني شكل گرفت و نقش جامعه مدني در 
را نبايـد بـه   » جامعه مدني«ولي .ماند ميترويج فرآيندهاي عدالت در دوره گذار حياتي باقي 

طيفـي از عـاملان،از جملـه     در تمـام فرآينـدهاي گـذار،   .تقليل داد 1»سازمانهاي غير دولتي«
 ).35:2015نوته،(اند سهمي اساسي داشته ي مذهبي،ها و سازمان ها ،اتحاديهي قربانيانها گروه

بطور كلي موانعي كه بر سر راه جامعه مدني براي عدالت در دوره گذار وجود دارد بـه  
  :قرار زير است

رسما  3و دولت سازي 2ي جريان اصلي صلح سازيها اگر عدالت در دوره گذار با تلاش _
كننـد تقليـل    مـي ي حقـوق بشـر دنبـال    هـا  مرتبط نشود و به هدف كوچكي كه سازمان

  .شود مييابد،منزوي 
فقدان مطالبه مشترك روشن و خوش ساخت براي اقدام در زمينه عدالت در دوره گذار،كه  _

توسعه توافق عمومي ميان عاملان ذينفع را از طريق فرصت كـافي بـراي بحـث و تحليـل     
كند،ممكن است به حذف شهروندان از فرآيندهاي عدالت در دوره گـذار شـود    ميايجاب 

  .شوند ميكه بعنوان ابتكاراتي با محوريت تأمين كنندگان مالي يا مديريت دولتي تصور 
براي اطمينان از افزايش شفافيت از طريق نظـارت نهادهـاي مـدني و بـا اطمينـان يـابي از        _

ي قانوني براي ها الزام دگاه كه در دسترس عموم است،ي داها پرونده دسترسي به اطلاعات،
  .داشتن حمايت ضروري است و افزايش آگاهي مردم، ها گزارش دادن درباره درگيري

آيد كه  ميتقويت و حمايت از پتانسيل پيشگيرانه جامعه مدني احتمالا از عواملي به دست  _
ي بنيــادي بيــان و هــا تــرويج فعــال آزادي)الــف: باشــند مــياغلــب فاقــد ايــن مــوارد 

يي را براي توسـعه  ها برقراري سيتم آموزشي كه فرصت)عقيده،گردهمايي صلح آميز؛ ب
  .ي بازاري و نيز تفكر انتقادي فراهم كند؛ و غيرهها مهارت

  
  دستاورد

ــالي   ــدالت انتق ــوع ع ــده  "موض ــوش ش ــديمي و فرام ــوع ق ــتان  "اي موض در افغانس
ي معافيت از مجازات و اجـراي فرآينـد   ها ضوعبرعكس،قصور مداوم در اشاره به مو.نيست

                                                                                                                                        
1. Non-governmental organization 
2. Peace-building 
3. State-building 
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بنابراين،عـدالت در  .دهـد  مـي جامعي از عدالت در دوره گذار به تصوير امروز كشور شكل 

خواهنـد گذشـته را فرامـوش     نميآنها .ماند ميدوره گذار مطالبه پايدار مردم افغانستان باقي 
حـال،در ميانـه   .بايد به آن بپردازنـد بهتر  اي دانند بايد براي به تصوير كشيدن آينده ميكنند و 

ي جاري،مستند كردن ابعاد تجاوزها با تأكيد بر رنـج  ها ي سياسي و خشونتها تشديد تنش
در سـطح   اي اين كار رفته رفته از مباحثه.ماند ميقربانيان به جاي تقصير مرتكبان،در اولويت 

عـدالت در دوره گـذار    ملي درباره مصالحه جامعه افغانستان با تاريخ آن و حركـت فرآينـد  
  .حمايت خواهد كرد

ي پـيش رو و همچنـين   هـا  نگارنده ضمن بررسي مفهوم عدالت انتقالي و ابعاد و چالش
بررسي اقدامات دولت و جامعه مدني براي تطبيق عدالت انتقالي در افغانستان بر ايـن نظـر   

تنظيم  2005سال است كه دولت افغانستان بايد برنامه عمل براي صلح و مصالحه را كه در 
قانون عفو عمومي و ثبات ملي را لغو كند،زيرا  دولت از طريق پارلمان،.شد؛احيا و اجرا شود

ي الملل بيني ها اين قانون آشكارا نقض قانون اساسي افغانستان و تعهدات كشور در عهدنامه
بشر همچنين دولت كميسيون مستقل حقوق  .و مانعي است در راه صلحي عادلانه و با دوام

اطمينان حاصل كنـد كـه ايـن كميسـيون      افغانستان را تقويت و استقلال آن را تضمين كند؛
كاملا در تمام فرآيندهاي مربوط به صلح و مصالحه مشاركت كند و فـورا گـزارش ترسـيم    

دولت افغانستان وظـايف خـود بـراي     .منازعه كميسيون حقوق بشر افغانستان را منتشر كند
ي جـدي  ها و تمام مشاركت كنندگان در فرآيندهاي جبران خشونت تضمين امنيت قربانيان

از جمله خشونت جنسي،بدست مأموران امنيتي و  ي جدي،ها ارتكاب جنايت .را انجام دهد
ي و سـازمان  الملل بينو اينكه جامعه  .بايد با اولويت بالا مورد توجه قرار گيرد ديگر عاملان،

ركز مداخله خـود در افغانسـتان قـرار دهنـد و بـه      ملل متحد عدالت در دوره گذار را در م
ي هـا  ي مالي و انواع ديگر حمايت براي قربانيـان و سـازمان  ها براي تأمين حمايت ها تلاش

ي مناسب ها و تمام راهكار جامعه مدني افغانستان فعال در عدالت در دوره گذار ادامه دهند؛
ره وضعيت حقوق بشر افغانستان را براي بررسي،نظارت،آگاهي دادن و گزارش عمومي دربا

و با همكاري دولت  ي فردي قربانيان پاسخ دهند،ها برقرار كنند يا به كار گيرند تا به شكايت
ي ملل درباره حقـوق بشـر و عـدالت    ها نقشه راهي را براي اجراي توصيه مردان افغانستان،

  .انتقالي به جريان بياندازند
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